
  
  
  

   خوردنگه 
  زادهی بابک سلیم

  
  

  . . . خوریم ی می سراییم، تنها داریم گه زیادی نویسیم، ما نمی ما نم
  

شـخص مشـتاقانه بـه مقعـد      .سـت ی یکی در حال خوردن گه آن که در آن یک کنمی تماشا مو ـورنـدارم یک فیلم پ
. عد بیرون بیاید و توسط فرد خورده شـود از مقی دیگری محصول اضافه ی م دوخته است تا گه به مثابه چشی دیگر

مـا  ی چنین عمل ـی برا. خورد هستیمی منبع لذت خود می را به مثابه ی که گه دیگری بدنی ما نیازمند کالبد شکاف
همچـون  ی مورد نظر بـه مقعـد دیگـر   ی وـورنـبدن مازوخیست در فیلم پ. مازوخیست: یک نام مشخص سراغ داریم 

را ی بیاییـد چنـین فراینـد   . رسدی این فرایند به ارگاسم می او از دریچه . ته استدرد خویش چشم دوخ/منبع لذت
چنـدم  ی مه خود ارگاسم یـا لـذت در درجـه    بنظر میرسد در این برنا. نامد قرار دهیمی م "برنامه"معادل آنچه دلوز 
فـرد مازوخیسـت در    .دقیق و کامل این برنامه همچـون یـک آئـین اسـت    ی آنچه اهمیت دارد اجرا. اهمیت قرار دارد

ی سـازد کـه در جریـان رفتارهـا    ی م ـدردآلـود  ی جهت رسیدن به بدن بدون اندام خویش از میل خود یـک برنامـه   
. یابـد ی آید تقلیـل م ـ ی او به یک مقعد که گه از آن بیرون می معشوق برا/ارباب. مشخص و منظم قابل حصول است

ی لـه  امن در این مق. شدن با قدرت اوستی یکخواست ِ ی معناکاستن از قدرت ارباب که به ی به معنااین تقلیل نه 
  .  را اندازه بگیرم "خوردن گه دیگری"فرایند ی دارم بلندا و درازای کوتاه سع

را به طور مسـتقیم بـه   ) گه(م خود اکند که پیی می سخاوتمند را بازی فرد مازوخیست نقش یک دیگری برای دیگر
. رسـد ی ست که به فـرد م ـ ی دیگری این گه میراث یا محصول اضافه . کار نیستدر ی هیچ ابهام. کندی فرد اعطا م

ن را آ"بگیریـد در مصـرع   در نظر  "خبر"ی شما این گه را دقیقا معادل کلمه . محض است همچون ارگاسمی واقعیت
کـه  ی امپی ـی یعن ـ. ستی از طرف دیگر "پیام مستقیم"نیز معادل  مصرعخبر در این  ."باز نیامدی که خبر شد خبر
اسـتعاره  . گه : استعاره ی در قالب نوعی پیام. آن را پیش خود حفظ کنیی است و تو وظیفه دار "تو"تنها خطاب به 

ی و مستقیم اسـتعار  واسطهی من کلام بی برا به بیان دیگر،. نداردی واسطه و پیام مستقیم تفاوتی من با کلام بی برا
این . نیستی و دم دستکلام مستقیم کلام ساده . استعاره است یک ی ِراستعا و در واقع مرگ ترین نوع استعاره است

شود بلکه تنها ی کردن فرد به او اعطا نمی راضی گه برا/کلام/این پیام. نمایدی کلام آنقدر مستقیم است که غامض م
کـردن  بـا مسـدود   ی دیگر. واقعیت ِ محض ِ دیگری .ستی بخشش و کرامت دیگری ست که نماینده ی شکل یا فرم
   . همیشه از من دریغ بداردی یا برای لحظه ای تواند این بخشش را برای مقعدش م

امـا ایـن یـک تعریـف نـاقص      . خویش است وخیست دست یافتن به لذت در دردزتلاش فرد مای طبق یک تعریف کلّ
به مقعدش ی دیگر در واقع. آیدی بدست می از راه مقعد دیگر "را خوردنی گه دیگر"در فرایند  درد/این لذت. است

به ی دیگری از سوی پیامی فرد مازوخیست به وسیله . شودی و مقعد به محصول اضافه یا همان پیام اش فروکاسته م
ی یکی او در پ. کندی د میرا تایی در واقع او با رنج بردن خود، وجود خود و دیگر. رسدی م درد/ارگاسم به مثابه لذت

ی چفت کند تا از این راه آمیختگی این است که دهان خود را با مقعد دیگری ر پاو د. کردن سوراخ ها و روزنه هاست



) مقعـد (پیـام  ی فرسـتنده  ی با مجـرا ) گه(خواهد از طریق بلعیدن پیام ی او م. تناقضات را بگیردی شدن جای و یک
بـه  ی غریـز ی تخریـب نیروهـا  ی اصل تمرین به معنا. نامدی م "اصل تمرین"ست که دلوز ی این آن چیز. شودی یک

. وارونه روبـرو هسـتیم  ی بر اساس این اصل تمرین ما با نشانه های  .است انتقال یافتهی منظور جایگزین کردن نیروها
شـویم،  ی نم ـی ما گه ِ دیگـر  به بیان ساده تر . یک نشانهی که به مثابه  ،مبادله ایی در واقع با گه نه به مثابه کالای

ی ت یکیابیم که تنها راه ما در جهی درمدر واقع ما . دهیمی ال مقرا انتی نیروهایی بلکه مابین دهان خود و گه دیگر
و تبدیل شدن این هر دو بـه یـک سـوراخ یـا     ی عد دیگرشدن دهان ما و مقی و یکی یام دیگرشدن با پیام و منبع پ

انتقـال  ی بـه معنـا   یک دگردیسـی، بـل  ی اما گه شدن نه به معنا. است "گه شدن"همان  ،گریز یا رهاییی روزنه برا
در واقـع  . داردی چنین معنـای  بدل شویمی خواهیم به گه دیگری ما مگوئیم ی اینکه م  .گه به ما و ما به گهی نیروها

به همین دلیل به آنچـه  . یمتحقق کامل میل خود برسبه ی طرز صریح و بسیار شدیدبه  یمخواهی گه م نبا خورد ما
شـدن بـا   ی این میل به یک ـ. ئیملب یک برنامه به گه شدن نائل آتا در قا یمرآوی می نامد روی م "ل تمریناص"دلوز 

بـه همـین دلیـل شـگفت انگیـز      . ما وجـود دارد ی ست که در درون همه ی میل خود چیزی ابژه ی محصول اضافه 
. یمکن ـی می خورد همذات پنداری که گه را می کسی یعنو، ـورنـاز ما با شخصیت اول این فیلم پی نیست که بسیار

   . تا بطور نمادین شروع کنیم به گه خوردنشوند ی ند جارتوانی و در ما نیز م دنیابی این نیروها به ما نیز انتقال م
و از . شود وجـود نـدارد  ی او انجام می دهد یا روی که انجام می نسبت به کاری فرد مازوخیست هیچ گونه شرمی برا

ست کـه  ی رنج یا درد به قول دلوز طریقه ا .سب لذت از طریق رنج یا درد نیستکی طرف دیگر او به هیچ وجه در پ
رسیدن به سطح پایدار و ثابت ی به تعویق انداختن لذت است برا. دهدی می او را در تشکیل بدن بدون اندام اش یار

از طریق رنج و ی رهای یکه در پ دردکسب لذت از طریق ی او نه در پرسیم که ی اینجا به این تعریف مدر واقع . میل
معشـوق اسـت و در   /ارباب/شدن دهان او و مقعد دیگریی او و ساختن سطح پایدار میل مستلزم یکی رهای. درد است

بـه   اوچشـم دوخـتن    .دیگری و مقعد او مشترک میان دهانی یا حفره  از طریق همین سوراخی نهایت گریز یا رهای
. همـان شـدت اسـت   ی نمود بیرونست و گه ی از بدن دیگر ر نیروهامحل شدتها و عبوی همان شناسایی مقعد دیگر

   .)شود را تصور کنیدی که از گه بلند می گرما و بخار(
بر خلاف آنچـه در  .  است) غذا نخوردن(از طریق رنج خویش ی رهایی او در پ. نیز همینگونه است بدن روزه داریک 

چون در اینجا عنصر مهـم همـواره نـه    . نیست "تندرستی"ی پ شود، یک بدن روزه دار دری اعلام می فواید روزه دار
ست تا از این طریق بدن خود را نـه  ی کردن دهان خود و مقعد دیگری یکی او در پ.  ست "دیگری"که بلبدن فرد ، 

روزه فـرد   ی دیگرواضح است که . رها سازد "سوراخ مشترک میان من و دیگری"از طریق مقعد خویش که از طریق 
اربـاب اسـت امـا فـرد      همـان ی دیگـر  "برنامـه "در ایـن  درست است کـه  . ظالم نیستی هیچ وجه یک دیگربه  دار

بـه او نزدیـک تـر    ی ارباب او را دوست دارد و از هر چیـز . دمان است که ارباب اش عاشق اوستمازوخیست از این شا
دارد و فـرد مازوخیسـت بـا    ی علام مگه به فرد مازوخیست ا/پیام/از اینرو که عشقش را با بخشیدن و دادن خبر. است

گویند ی بده بستان است و آنچنان که می در واقع این نوع. دهدی خوردن این پیام به عشق او پاسخ مثبت م/دریافت
از بدن خـود و  ی پس یک فرد مازوخیست هرگز به رهای. ستی با دیگر ستی ا معامله .است "مهمانی"و  "ضیافت"

بدن ی بدن خود بلکه بر روی خود را نه بر روی شود چرا که راه رهایی و سرشار نائل نمرسیدن به بدن بدون اندام پر 
سـت از  ی مقعـد دیگـر   راهاز ی رهایی او در پ. اندازدی به تعویق م "دیگریبدن "و در واقع تا  کندی ایجاد می دیگر

  . شدن دهانش با فضولات و محصولات آن مقعد مطهری طریق خواست ِ یک
او ابـژه را در بـدن   . خـورد ی بدن روزه دار که م ـ ِ برعکس. کندی از این خوردن اجتناب م ن روزه خواربددر مقابل، 

ی از اینـرو فضـولات یـا محصـولات او محصـولات     . از مقعد خویش اسـت ی ییافتن راه رهای کند و در پی خود ایجاد م
گیرد، بلکه یـک  ی که روزه نمی بدن دشمن یک بدن روزه دار، نه به همین دلیل. است "غیرقابل خوردن"و  "کثیف"

چـرا کـه   (کنـد  ی را انکار نمی آنکه با خوردن ِ غذا و تولید محصولات کثیف خویش مقعد دیگر. روزه خوار استبدن 
از اینـرو بـدن روزه دار ،   ). حافظه استی او ب( وردآی بلکه به یاد نم) ستی حافظه مندبه یاد آوردن و ی انکار گونه ا

که بدن مازوخیست خودش به آن علاقه ی وسیله ا: مثلا شلاق (داند ی می ا مستحق هرگونه مجازاتبدن روزه خوار ر



را بر بـدن  ) شلاق(شود و نشان خود ی می با جلاد یک) قربانی(از این لحظه به بعد بدن مازوخیست .) داردی فراوانی 
دسته ی همچون ضیافت مازوخیست. هم دارند بای تنگاتنگی و سادیسم رابطه مازوخیسم . نشاندی م "فاقد باور" ِ فرد
. . ، عابران پیـاده و  مثلا کودکان( "افراد فاقد باور" با حرکت خود در درون شهر به آزار کهی و سینه زنی عزاداری ها
 ـ ی اینجاسـت کـه مازوخیسـم ِ دسـته هـا     . کنندی پردازند و آنها را آلوده می م) . بـه  روزه دار ی و بـدنها ی سـینه زن

   .شودی یسم بدل مسادومازوخ
. دیگر از بدن مازوخیست استی بدن ناسیونالیست پاره ا. شودی در یک بدن ناسیونالیست هم تکرار می چنین روند

ی مثابـه ابـژه    معشوق دوخته است اما نه وطن همچون مام یا مادر به/ارباب/بدن ناسیونالیست چشم را به مقعد وطن
 "حفـظ "شدن با آن ی و یک "خوردن"که باید از طریق ی گه ِ دیگر/  ، که وطن همچون میراثمیلی از دست رفته 

. ما هماهنگ و سپس میان توده ها عرضه شودی و قومی باید همه چیز با فرهنگ مل. باید همه چیز آداپته شود. شود
ذاشـته اسـت   ما به جـا گ ی برای که دیگری باید به میراث. تر و هر چه پر بار تر کردی را هر چه غن "گه دیگری"باید 

این سرشت اولیه . همه چیز باید تنها از راه مقعد وطن بیرون بیاید تا پذیرفته و دریافت شود. بازگشت) به گه ی یعن(
جـان او  . کنـد ی اش می فداکاری است از اینرو همه چیز را فدا "فداکار"او یک بدن . یک بدن ناسیونالیست استی 
ی بـر رو سـت  ی رهـای ی یافتن حفره یا روزنـه  ی برای آن همچون راهبه ی و پایبند خاک پاک میهن اش استی فدا

  .شودی سادوفاشیسم از اینجا آغاز م .بدن دیگری
  
  

کردن ِ این گه بس  ترتر کردن و پرباری ، غنبه گه خوردن علاقه داریدیا اگر همچنان . گه خوردن بس است :نتیجه 
ی بیهـوده نوشـتن و بیهـوده سـرودن و     بـه جـا  ! اش نکنید ست، گهتر ی که به ما رسیده کافی از این گه همان. است

. که در ماست انقـلاب کنیـد  ی که در گه است و گهی ، در مائ)فرهنگ و هنر( و سترون کردن این گه ترجمه و تالیف
    !خورند ی می زیادبجز انقلابیون همه گه 
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